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گفت‌وگوی ویژه

بودند که احتیــاج به یک تلنگر بــرای ورود به 
صحنه و پیوســتن بــه انقلابیون داشــتند. به 
همراه چند نفر دیگــر از انقلابیون با حضور در 
محلات و روســتاهای منطقه به پخش آخرین 
اطلاعیه‌ها و سخنرانی‌های امام خمینی )ره( 
و شــرح وقایع و حضور میلیونــی راهپیمایان 
در شــهرهای دیگــر می‌‌پرداختیــم و از آن‌ها 
می‌خواســتیم با حضور خــود در راهپیمایی، 
دیگر انقلابیون را یاری کنند. این سخنرانی‌ها 
تأثیــر مثبتی داشــت و تعداد زیــادی از افراد 
روســتاهای منطقه بــه انقلاب پیوســتند. اما 
دوری راه و نبــود وســیله یکــی از مشــکلات 
اهالی روســتا برای حضــور در تظاهرات بود. 
برای حل این مشــکل پیش‌قدم شدم و هر روز 
صبح، با وانتی که داشتم به محلات وکیل‌آباد، 
قاسم‌آباد، پاچنار و... می‌رفتم و انقلابیون را به 
میدان شهدا می‌بردم و بعد از پایان راهپیمایی 
نیز آن‌ها را به منازلشان برمی‌گرداندم، گاهی 
اوقات جمعیت ســوار شــده به وانت به قدری 

زیاد بود که هر لحظه امکان ترکیدن لاســتیک 
وجود داشت، اما با توکل به خدا به طرف شهر 

حرکت می‌کردم.

   توزیع روزی 40 نان در محله وکیل‌آباد
در روزهای اوج انقــاب که مردم هر روز درگیر 
شــرکت در تظاهــرات و حضــور در خیابان‌ها 
بودند، بسیاری از مغازه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل 
شــده بود. ضدانقلاب و گروه‌های وابســته به 
شاه نیز با سوءاستفاده از این موضوع، از مردم 
می‌خواســتند به ســر کارهایشــان برگردند تا 
فقر و بدبختی گریبانگیر آن‌ها نشــود. برخی 
از انقلابیــون نیز کــه وضعیت مالــی ضعیفی 
داشتند، کم‌کم تحت‌تأثیر این تبلیغات نگران 
شــده بودنــد. در این احــوال تفضلــی برای 
حمایت از قشر ضعیف تأمین مایحتاج زندگی 
آنان را تقبل می‌کند. او روزی 40 نان در محله 
توزیع می‌کند تا مبادا غم نان کسی را از شرکت 

در تظاهرات بازدارد.

   مبادا مثل آنان برخورد کنیم
»مقابله‌به‌مثل« همیشــه یکی از خط قرمزهای 
تفضلی در طول انقلاب بوده اســت. او تا جایی 
که دستش می‌رســد تلاش می‌کند با گفت‌وگو 
و محبت مانع برخــورد خشــونت‌آمیز برخی از 
انقلابیون تندرو شود. می‌گوید: در طول دوران 
مبــارزه با شــاه و راهپیمایی‌ها همیشــه مراقب 
بودم کاری کــه باعث خدشه‌دارشــدن انقلاب 
و امام شــود انجام ندهم؛ این حس را نســبت به 
اطرافیانم نیز داشــتم. به همین دلیل با کسانی 
که معتقد به مقابله به‌مثل و برخورد خشونت‌آمیز 
بودند، برخورد می‌کردم. در یکی از راهپیمایی‌ها 
چنــد نفر از افرادی که مشــکوک به جاسوســی 
برای ســاواک بودند، توســط انقلابیون افراطی 
دســتگیر شــدند. آن‌ها قصد کشــتن این افراد 
را داشــتند. وقتی ایــن صحنه را دیــدم، خودم 
را نــزد انقلابیون رســاندم و با بیــان این مطلب 
که ما باید الگــوی دیگران باشــیم و نباید مانند 
ساواکی‌ها و وابســتگان به رژیم شاه با خشونت 
و خونریزی رفتارکنیم، از اعمال خشونت بر ضد 
افراد دستگیر شده جلوگیری کردم. یکی دیگر 
از جریاناتی که رژیم پهلوی برای حفظ حکومت 
خود بــه‌ راه انداخته بود، اجیر کــردن چماق به 
دســتان و چاقوکشــان برای مقابله با انقلابیون 
بــود. به دنبال ایــن جریان، به مــا خبردادند که 
تعــدادی از افراد لات و شاه‌دوســت بــا چوب و 
چماق به طرف مشهد حرکت کرده‌اند. انقلابیون 
منطقه نیز با شــنیدن این خبر آمــاده مقابله به 
مثل شدند، اما ما مانع این حرکت آن‌ها شدیم و 
به همراه چند نفر دیگر برای مذاکره و صحبت با 
این افراد روانه شدیم. در بیرون از شهر با تعدادی 
از این افراد فریب خورده برخــورد کردیم. آن‌ها 
که برای این کار پول خوبی ‌گرفتــه بودند، ابتدا 
به ما اعتنا نکردند و حتی قصد حمله کردن به ما 
را داشــتند، اما کم‌کم تحت‌تأثیر صحبت‌های ما 
 قرار گرفتند و از این حرکت خود پشــیمان شدند

 و بازگشتند.

   هیچ سمتی را قبول نکردم
سیدرضا تفضلی بعد از پیروزی انقلاب با وجود 
دریافت پیشــنهاد برای پست‌های مهم، سمتی 
را قبــول نمی‌کند و تصمیــم می‌گیرد تــا پایان 
عمر کشــاورز بماند. البته او در روزها و ماه‌های 
نخســتین پیروزی انقلاب، چون هنوز حکومت 
و امنیت برقرار نشــده بــود و احتمال خرابکاری 
منافقــان وجود داشــت بــه همراه تعــدادی از 
انقلابیون محافظت از محله و راه‌های اطراف را 
بر عهده گرفت، اما بعد از آن ترجیح داد ســمتی 
نداشــته باشــد و فقط حامی انقــاب بماند. او 
می‌گوید: بعد از پیروزی انقلاب تعدادی از افراد 
انقلابی‌نما با پیوستن به انقلاب، به دنبال انجام 
کارهــای افراطــی بودند. در یکــی از پاس‌های 
شبانه تعدادی از انقلابی‌نماها، زن و شوهری را 
دســتگیر کردند و به بهانه رابطه نامشروع، آن‌ها 
را به درخت بستند. من تا جایی که می‌توانستم 
رو‌به‌روی این گروه‌های افراطی ایستادم و ماهیت 
آن‌ها را رسوا کردم اما بعد از مدتی تصمیم گرفتم 
دیگر دخالت نکنــم. بعد از پیــروزی انقلاب در 
جلسه‌‌ای خصوصی با حضور انقلابیون قدیمی 
مشهد، یکی از رهبران انقلاب در مشهد، به همه 
حاضران پذیرش ســمت‌ها و مســئولیت‌هایی 
را پیشــنهاد داد. از میان 25 نفری که در جلسه 
حاضر بودند، تنهــا من و یکی دیگــر از افراد که 
ایشان هم معلم بود، سمت و مقامی را نپذیرفتیم. 
تا امروز نیز از انقلابی بودن و موقعیت خود هیچ 
اســتفاده‌ای نکرده‌ایــم. ما برای خــدا و برپایی 
عدالت قیــام کردیم و مزد و اجــر کارمان را نیز از 

خدا می‌خواهیم.

»مقابله‌به‌مثل« 
همیشه یکی از 

خط قرمزهای من 
در طول انقلاب 

بوده است

حکایت آب سرچشمه و 
شامه تیز حاج‌ حسین‌ آقا

سید رضا تفضلی متولد درود )نیشابور( 
اســت و به قول خودش، از طریق ازدواج 
بــا مشــهدی‌ها در گــروه کشــاورزان و 
خدمــت‌کاران ویژه حاج حســین ملک 
قرار می‌گیرد. او می‌گوید: سال 1313در 
روســتای درود از توابع نیشــابور به دنیا 
آمدم اما در شناســنامه ســال 1318را 
نوشــته‌اند. دوران کودکــی را همان‌جا 
گذرانــدم. در جوانــی برای پیــدا کردن 
شغل مناسب به مشهد آمدم و با خانواده‌ 
همســرم که در محله وکیل‌آباد ســاکن 
بودند، آشنا شدم و با دختر آن‌ها ازدواج 
کردم. بعد از آن در جمع رعایا و کشاورزان 
حاج حســین ملک قرار گرفتم. در کنار 
کشــاورزی، خدمتکار ویژه حاج حسین 
ملک نیز بــودم و مــواد غذایــی مانند: 
شــیر، پنیر، ماست و همچنین آب قنات 
وکیل‌آبــاد را از محله وکیل‌آبــاد به خانه 
حاج حســین ملک که روبه‌روی باغ ملی 
بــود، می‌بردم. هر روز صبــح زود با کوزه 
به ســر قنات )باغ وکیل‌آبــاد( می‌رفتم و 
ظــرف را از آب سرچشــمه پــر می‌کردم 
و به خانه حاج حســین ملــک می‌بردم. 
حاج حســین ملک شامه بســیار تیزی 
داشت. هر روز بعد از رســیدن به همراه 
پیشکار خانه به سراغ حاج حسین ملک 
می‌رفتیــم. پیشــکار لیوانی را پــر از آب 
می‌کــرد و به حاج حســین ملک می‌داد 
تا بنوشد. حاج حســین بعد از نوشیدن 
اولین جرعه آب بلافاصله متوجه می‌شد 
که آب سرچشــمه قنــات )مظهر قنات( 
هســت یا خیر. در زمستان‌ آن سال‌های 
مشــهد که در هر بارش یکی‌دو متر برف 
می‌باریــد و حتــی راه رفتــن در جاده و 
خیابان به ســختی انجام می‌شد، صبح 
زود به قنات وکیل‌آبــاد می‌رفتم، کوزه را 
پــر آب می‌کردم و به خانه حســین ملک 
می‌رفتم. یک بار که بــرف خیلی زیادی 
باریده بود و نتوانســتم تا چشــمه قنات 
بروم، دبه را از چندمتر پایین‌تر آب کردم 
و به راه افتادم، اما بلافاصله بعد از اینکه 
حاج حســین ملک آب را نوشید، متوجه 
این موضوع شد و گفت: این آب چشمه 
قنات ما نیست پسر جان! اگر نمی‌توانی 
آب را از سرچشمه بیاوری، کس دیگری 
این کار را بکند. خجالت کشیدم و گفتم: 
ببخشید ارباب دیگر این کار را نمی‌کنم و 
بعد از این ماجرا حتی زیر برف می‌‌رفتم و 
آب را از چشمه قنات برمی‌داشتم و برای 

حاج حسین ملک می‌بردم.

خـاطـــــــره

همراه با انقلابی محله وکیل‌آباد که هیچ سمتی نپذیرفت

مزدم را از خدا گرفتم
حسین برادران‌فر- سید رضا تفضلی یکی از فعالان و البته گمنامان انقلاب 57 
مشهد است که این روزها هشتادسالگی را در محله وکیل‌آباد و در تنهایی سپری 
می‌کند. او در واپسین سال‌های دهه سوم زندگی‌اش تلاش کرد اهالی وکیل‌آباد و 
روستاهای اطراف آن را با انقلاب آشنا کند و توانست با صحبت‌هایش افراد زیادی را 
جذب انقلاب کند. به پاس زحمات و به منظور بهره‌برداری بیشتر از توان سید رضا، 
بعد از پیروزی انقلاب، مناصب مهمی به او پیشنهاد می‌شود، اما سید رضا که عمری 
را با کشاورزی گذرانده، تصمیم می‌گیرد شغل آبا و اجدادی خود را ادامه دهد و فقط 

حامی انقلاب بماند. 


